
 اطلاع رسانی

ادامـــه ایـــن مســـیر، بـــدون ارزیابی اقتصـــادی و 
محیط‌‌زیســـتی و بـــدون اســـتفاده از گزینه‌هایی 
چون برقی‌ســـازی هدفمنـــد، انرژی خورشـــیدی 
و بهینه‌ســـازی ســـاختمان‌ها، دیگـــر نمی‌تواند با 

منطق گذشـــته دنبال شـــود. 
تفاوت‌هـــای اســـتانی نیز نشـــان می‌دهد مســـیر 
هنوز ناتمام اســـت. متوســـط دسترســـی بـــه گاز 
۱۴۰۲ حـــدود  در اســـتان‌های کشـــور در ســـال 
۹۱.۳ درصـــد بـــوده، اما هرمـــزگان و سیســـتان و 
بلوچســـتان بـــا نرخ‌هـــای ۴.۲۸ و ۱۹.۵۲ درصد، 
داشـــته‌اند.  را  دسترســـی  ســـطح  پایین‌تریـــن 
هرچنـــد دسترســـی سیســـتان و بلوچســـتان از 
تنها ۱.۶۹ درصد در ســـال ۱۳۹۷ بـــه ۱۹.۵۲ درصد 
در ســـال ۱۴۰۲ رســـیده، امـــا فاصلـــه این اســـتان 
با متوســـط کشـــور همچنان بســـیار زیاد اســـت. 
کرمان و بوشـــهر نیز پایین‌تر از متوســـط کشوری 

قـــرار دارند.

 از توسعه شبکه 
تا حکمرانی هوشمند انرژی

روی کاغـــذ، ایـــران در زمینـــه دسترســـی عمومی 
بـــه بـــرق و گاز، راه بزرگـــی پیموده اســـت. کاهش 
شـــکاف بـــرق میـــان شـــهر و روســـتا، گســـترش 
گازرســـانی، دسترســـی ۹۹ درصدی مناطق شهری 
و ۹۳ درصـــدی مناطـــق روســـتایی به ســـوخت و 
فنـــاوری پاک بـــرای پخت‌وپـــز و افزایش اســـتفاده 
از تجهیزات سرمایشـــی، نشـــانه‌هایی از توســـعه 

رفاهی‌انـــد کـــه نمی‌تـــوان نادیـــده گرفت. 
اما مرحله تازه، دیگر با کیلومتر بیشـــتر لوله‌کشی 
یا تعداد بیشـــتر انشـــعاب برق تعریف نمی‌شـــود. 
مرحله تـــازه، »حکمرانی انرژی« اســـت. اینکه چه 
کســـی، کجا، با چه کیفیتی، بـــا چه میزان مصرفی 

و با چه هزینه‌ای به انرژی دسترســـی دارد؟
گـــزارش مرکـــز پژوهش‌هـــا پیشـــنهاد می‌کنـــد 
داده‌هـــای قبوض و مصرف بـــرق و گاز با اطلاعات 
خانوارهـــا در پایگاه رفـــاه ایرانیان یکپارچه شـــود. 
ایـــن پیشـــنهاد، اگر بـــا رعایت حریـــم خصوصی و 
چارچوب شـــفاف اجرایـــی دنبال شـــود، می‌تواند 
سیاســـت حمایتی را از شـــکل کلی و یکسان برای 
همه خارج کند. در این صـــورت می‌توان خانواری 
را شناســـایی کـــرد کـــه در منطقـــه سردســـیر، در 
خانه‌ای فرســـوده و با درآمد پایین زندگی می‌کند. 
خانـــواری کـــه نه به یارانـــه پنهان بیشـــتر، بلکه به 
عایـــق‌کاری مســـکن، وســـایل کم‌مصـــرف، تعرفه 

حمایتـــی دقیـــق و خدمات پایدار نیـــاز دارد.
مســـیر اصـــاح نیـــز نبایـــد از افزایـــش ناگهانـــی 
کاهـــش  درســـت،  راه  شـــود.  آغـــاز  قیمت‌هـــا 
بهینه‌ســـازی،  مســـیر  از  وری  غیرضـــر مصـــرف 
ت  ا تجهیـــز ســـعه  تو  ، ن‌ها ختما ســـا صـــاح  ا
حمایـــت  و  پلکانـــی  تعرفه‌گـــذاری  کم‌مصـــرف، 
هدفمنـــد از دهک‌های پایین اســـت. در کنار آن، 

ســـرمایه‌گذاری در تجدیدپذیرها، ذخیره‌ســـازی، 
نوسازی نیروگاه‌ها و شـــبکه و برقی‌سازی هدفمند 
برخی مصـــارف، می‌تواند وابســـتگی مطلق به گاز 

را کاهـــش دهد.
فقـــر انـــرژی در ایـــران امروز، بیـــش از آنکـــه نبود 
اتصال به شـــبکه باشـــد، فقـــر پایـــداری، بهره‌وری 

و سیاســـت‌گذاری هوشـــمند اســـت. برق و گاز به 
خانه‌های مردم رســـیده اما مســـأله این اســـت که 
ایـــن خدمات، در روزهای گرم و شـــب‌های ســـرد، 
پایـــدار بماننـــد و هزینه حفـــظ آنها نیز به شـــکلی 
عادلانـــه میـــان دولـــت، مصرف‌کننـــده و بخـــش 

تولید تقســـیم شود.
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  توسعه فراگیر شبکه گاز
ضرورت تنوع‌بخشی به منابع انرژی را پررنگ کرده است

نتایـــج یـــک پژوهـــش نشـــان می‌دهـــد بـــا اینکه 
خانوارهـــای درگیـــر فقـــر انـــرژی ۱۰ درصـــد کاهش 
یافته‌انـــد، امـــا ایـــن کاهـــش، بیشـــتر محصـــول 
ســـرکوب »تعرفه انرژی« در اقتصاد تورمی اســـت تا 
افزایش واقعی »تـــوان پرداخت خانوارهـــا«. آمارها 
نشـــان می‌دهد خاموشی ناشـــی از کمبود تولید و 
مدیریـــت بار، فقط طی ســـال ۱۴۰۲ تـــا ۱۴۰۳ بیش 
از چهار برابر شـــده و موجب یک تناقض آشـــکار در 
سیاســـت انرژی ایران شده اســـت: خانوارها قبض 
ارزان‌تری نســـبت به ســـایر هزینه‌ها می‌پردازند، اما 
بهای آن را با ناترازی، خاموشـــی، فشـــار بر تولید و 

فرســـودگی زیرســـاخت‌ها پـــس می‌دهند.
در واقـــع پشـــت تصویـــر مثبـــت »بهره‌منـــدی 100 
درصـــدی از نعمت بـــرق« بـــرای مردم ایـــران، یک 
پرســـش جدی وجود دارد: اگر انرژی تـــا این اندازه 
در دســـترس و ارزان اســـت، چرا تابستان‌ها مسأله 
خاموشـــی و زمســـتان‌ها نگرانـــی از کمبـــود گاز به 
بخش ثابتی از زندگی و اقتصاد کشـــور تبدیل شده 
اســـت؟ چرا شـــبکه‌ای که برای رســـاندن برق و گاز 
به خانه‌هـــا هزینه‌های ســـنگینی صرف آن شـــده، 
حـــالا در تأمین پایـــدار همین خدمـــات با چالش 

مواجه اســـت؟
گزارش تازه مرکـــز پژوهش‌های مجلـــس با عنوان 
»پایـــش ابعـــاد فقـــر؛ فقر انـــرژی« از همیـــن زاویه، 
تصویـــری چندلایـــه از وضعیـــت انـــرژی خانوارهای 
ایرانـــی ارائـــه می‌کنـــد و معتقد اســـت که ایـــران از 
نظر دسترســـی بـــه انرژی، کشـــور فقیری نیســـت، 
اما سیاســـت‌گذاری انرژی باید از مرحله گســـترش 
کمـــی شـــبکه عبـــور کنـــد و بـــه پایـــداری عرضـــه، 
بهـــره‌وری، عدالـــت منطقه‌ای و حمایـــت هدفمند 

از خانوارهای آســـیب‌پذیر برســـد.
از دیـــدگاه این گـــزارش، فقر انرژی فقط نداشـــتن 
بـــرق یا گاز نیســـت. فقر انرژی یعنی خانـــوار نتواند 
به انـــرژی کافـــی، پایـــدار، باکیفیت و متناســـب با 
تـــوان پرداخت خـــود بـــرای روشـــنایی، گرمایش، 

ســـرمایش و پخت‌وپـــز دسترســـی داشـــته باشـــد. 
تعریـــف مهمی کـــه نشـــان می‌دهد ممکن اســـت 
یـــک خانوار به شـــبکه بـــرق متصـــل باشـــد، اما با 
خاموشـــی‌های مکـــرر، خانه‌ای غیرعایق، وســـایل 
فرســـوده یـــا درآمـــدی ناکافـــی، همچنان بـــا نوعی 

محرومیـــت انرژی مواجه شـــود.

برق پایدار مسأله ای تازه است
در  کشـــور  دســـتاوردهای  روشـــن‌ترین  از  یکـــی 
دهه‌هـــای اخیـــر، برق‌رســـانی فراگیـــر بـــوده و این 
گـــزارش می‌گوید دسترســـی خانوارهای شـــهری و 
روســـتایی ایران به برق تقریباً کامل اســـت. وزارت 
نیـــرو نیز اعـــام کرده کـــه همه جمعیت شـــهری و 
همه روســـتاهای بالای ۲۰ خانوار برق‌دار شـــده‌اند 
و فقط در همین ســـال ۱۴۰۳، ۱۶۰ روستای بالای ۲۰ 
خانوار و ۱۰۲ روســـتای زیر ۲۰ خانوار به شـــبکه برق 

متصل شـــده‌اند.
ایـــران دیگـــر  بـــرق در  ایـــن همـــه، مســـأله  بـــا 
»دسترسی« نیست و مسأله، »استمرار دسترسی« 
اســـت. گزارش مرکز پژوهش‌ها در این باره عددی 
قابل تأمل ارائه می‌دهد. متوســـط زمان خاموشی 
هر مشـــترک ناشـــی از مشکلات شـــبکه توزیع سه 
ســـال پیش بالغ بریک دقیقه و 6صـــدم ثانیه بوده 
اســـت. در ســـال ۱۴۰۳ این عدد کاهـــش یافته و به 
زیر یـــک دقیقه در روز ســـقوط کرده اســـت. یعنی 
شـــبکه توزیع، دســـت‌کم در این شاخص، وضعیت 
نســـبتاً باثباتی داشـــته اســـت. اما خاموشی ناشی 
از مدیریـــت بار یا کمبـــود تولیـــد، از ۵.۲ دقیقه در 
روز در ســـال ۱۴۰۲ به ۲۱.۱۹ دقیقـــه در روز در ۱۴۰۳ 

افزایش یافته اســـت.
ایـــن افزایـــش چهاربرابـــری بـــه معنای آن اســـت 
کـــه مســـأله بـــرق دیگـــر کابل‌کشـــی و ترانـــس و 
شـــبکه محلی نیســـت بلکـــه فاصلـــه میان رشـــد 
تقاضـــا و ظرفیت تولیـــد، ســـرمایه‌گذاری و تأمین 
ســـوخت نیروگاه‌هـــا بـــه گره اصلـــی تبدیل شـــده 
اســـت. خانواده‌ای که در گرمای تابســـتان به کولر 
وابســـته اســـت، با خاموشـــی فقط با یـــک اختلال 
فنـــی مواجـــه نمی‌شـــود و بـــا مســـأله ســـامت، 
کار، آمـــوزش و کیفیـــت زندگـــی روبـــه‌رو اســـت. 
بـــرای کســـب‌وکارهای کوچـــک نیـــز خاموشـــی به 
 معنـــای توقف کار، آســـیب بـــه تجهیـــزات و کاهش 

درآمد است.

دستاورد گازرسانی با یک هزینه پنهان
در بخـــش گاز نیـــز همیـــن بیـــم و امیـــد وجـــود 
دارد. 19 ســـال پیش 69 درصـــد از خانوارها به گاز 
لوله‌کشـــی دسترســـی داشـــته‌اند و ایـــن رقم در 
ســـال 1402 به بیش از ۹۲ درصد رســـیده اســـت. 
خ برخـــورداری از گاز از  در مناطـــق شـــهری، نـــر
۸۷.۷ درصد بـــه ۹۵.۹ درصد افزایـــش یافته و در 
روســـتاها، جهـــش بســـیار بزرگ‌تر بـــوده و از ۲۸ 
درصد در ســـال ۱۳۸۶ به حدود ۸۱ درصد در سال 

۱۴۰۲ افزایـــش یافته اســـت.
گازرســـانی بـــه روســـتاها و مناطق کم‌برخـــوردار، 
از مهم‌تریـــن پروژه‌هـــای رفاهـــی و زیرســـاختی 
ســـال‌های گذشـــته بوده اســـت. این سیاســـت، 
استفاده از ســـوخت‌های آلاینده‌تر را کاهش داده 
و دسترســـی خانوارها به سوختی نســـبتاً پاک‌تر و 
ارزان‌تر را افزایش داده است. سهم گاز طبیعی در 
پخت‌وپز خانوارها از ۶۸.۹ درصد در ســـال ۱۳۸۶ 
به ۹۲.۶ درصد در ســـال ۱۴۰۲ رســـیده و سهم گاز 
مایـــع از ۳۰.۶ درصد به ۷.۲ درصـــد کاهش یافته 
اســـت. در گرمایش نیز سهم گاز طبیعی از ۶۷.۷ 

درصد به ۹۲.۵ درصد رســـیده اســـت.
اما رســـاندن گاز طبیعی به گوشـــه و کنـــار ایران و 
کوچک‌ترین روســـتاها و شهرها، روی دیگری هم 
داشـــته و مصرف کشـــور را به گازی وابســـته کرده 
کـــه در فصـــل ســـرد، خود بـــا محدودیـــت عرضه 
روبه‌رو اســـت. وقتی تقاضای خانگی بالا می‌رود، 
اولیـــن قربانیـــان معمـــولاً صنایـــع و نیروگاه‌هـــا 
هســـتند. صنایع بـــا وابســـتگی بالایی بـــه انرژی 
راه‌اندازی شـــده‌اند و بدون گاز مجبور به تعطیلی 
هســـتند و از آن ســـو، نیروگاه‌ها بـــرای جلوگیری 
از خاموشـــی، ناچار به اســـتفاده از ســـوخت‌های 
مایع و آلاینده‌تر می‌شـــوند. نتیجه، هم فشـــار بر 

تولید اســـت و هـــم افزایـــش آلودگی هوا.
اینجا بـــا یک تناقض سیاســـتی روبه‌رو هســـتیم: 
شـــبکه توســـعه داده شـــده تا از فقر انرژی کاسته 
شـــود اما بدون توسعه متناســـب ظرفیت تولید، 
ذخیره‌سازی، بهینه‌ســـازی مصرف و تنوع‌بخشی 
به منابـــع انرژی، یک دســـتاورد رفاهـــی به عامل 
تشـــدید ناترازی تبدیل شده اســـت. البته که این 
نقد به معنای نفی گازرســـانی نیســـت و گازرسانی 
به روســـتاها و مناطق محروم، دســـتاوردی قابل 
دفـــاع در کاهـــش محرومیـــت بـــوده اســـت. اما 
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قبض ارزان، نشانه رفاه نیست
ایـــن  گـــزارش می‌گوید پایین بودن ســـهم بـــرق و گاز در هزینـــه خانوار، لزوماً نشـــانه 
»رفاه« یا موفقیت کامل سیاســـت انرژی نیســـت. طبق یافته‌های این گزارش، ســـهم 
هزینـــه بـــرق از کل هزینه خانوار به طور متوســـط حدود یک درصد و ســـهم گاز اندکی 
بیش از یک درصد اســـت. همچنین نســـبت خانوارهایی که بیـــش از ۱۰ درصد هزینه 

خود را صرف انـــرژی می‌کنند، کاهش یافته اســـت.
بر اســـاس معیار ۱۰ درصد، در ســـال ۱۳۸۶ حـــدود ۸ درصد خانوارهای روســـتایی و ۲ 
درصد خانوارهای شـــهری بیش از یک‌دهم هزینه خود را صـــرف انرژی می‌کردند. این 
نســـبت در ســـال ۱۴۰۲ به حدود ۲ درصد در روســـتا و 2دهم درصد در شـــهرها کاهش 
یافته اســـت. این روند، از منظر حمایت از خانوار و کاهش فشـــار مســـتقیم قبض‌ها، 
اتفـــاق مثبتی اســـت. اما باید توجه داشـــت که این کاهـــش لزوماً به معنـــای افزایش 
بهره‌وری یـــا بهبود واقعی توان پرداخت خانوار نیســـت. چرا؟ چـــون تعرفه‌های انرژی 

نســـبت به تورم عمومی رشـــد پایین‌تری داشـــته و دارند. 
به بیان ســـاده، وقتـــی قیمت بســـیاری از کالاها و خدمات با شـــتاب بالا مـــی‌رود، اما 
قیمـــت بـــرق و گاز تقریبـــاً ثابـــت می‌ماند، ســـهم قبـــض از کل هزینه خانـــوار به‌طور 
طبیعـــی کوچک‌تر اســـت. حتی اگـــر خانـــوار از نظر درآمـــد و قدرت خریـــد، وضعیت 

بهتـــری پیدا نکرده باشـــد.
اینجا همان نقطه‌ای اســـت که سیاســـت‌گذاری باید مراقب دو خطای همزمان باشد: 
اول، فشـــار ناگهانـــی قیمت بـــر دهک‌های پاییـــن و دوم، تثبیت فراگیـــر و بلندمدت 
قیمت‌ها به شـــکلی کـــه انگیزه صرفه‌جویی را از بین ببرد، ســـرمایه‌گذاری را فرســـوده 

کند و هزینـــه ناترازی را به آینده منتقل ســـازد.
در واقـــع، ایـــن گزاره که »انـــرژی ارزان بـــرای همه، الزاماً سیاســـت عادلانه‌ای اســـت« 
کاری می‌کنـــد که بخـــش بزرگی از یارانـــه پنهان، نصیب مشـــترکانی شـــود که مصرف 
بالاتـــر و پول بیشـــتری دارنـــد، در حالی که خانـــوار کم‌درآمد ممکن اســـت با خانه‌ای 
کوچک، وســـایل قدیمی و مصرفی محدود، ســـهم کمتری از ایـــن یارانه دریافت کند.
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